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   چکیده

عربی در فارسی، دیدگاه غالب ایـن اسـت کـه ورود     ژةوا وامهاي دخیل یا  دربارة واژه

هـم بیشـتر در     لغات عربی در دورة اسلامی، یعنی پس از آمدن اسلام به ایـران، آن 

در متون فارسی قـوت و  حضور آنها و  بودههاي ششم و هفتم به بعد به فارسی  سده

دسـت  در این گفتار کوشش بر آن است تا جایی کـه اسـناد در   . شدت گرفته است

است، نشان دهیم که ورود لغات عربی به زبـان فارسـی از روزگـاران بسـیار دور رخ     

ها باهم  فرهنگی چه بسا از آن زمانی که ایرانیان و عرب - بستانِ زبانی داده و این بده

  . اند، یعنی، از زمان هخامنشیان به بعد صورت گرفته است ارتباط داشته

  

  .، فارسی میانه، زبان پهلوي)دخیل عربی(قرآنی ژه وا وام: هاي کلیدي واژه

                                                 
   mansouri.yadollah@yahoo.com                    شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران دانشیار گروه زبان *
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   مسئلهبیان 

هـاي   در دیگـر زبـان   ،بارها در زبان فارسـی و گـاه   ،ژة عربیوا وامهاي دخیل یا  دربارة واژه

هـاي لغـت یـا      هـا و کتـاب   چه بسا پیشتر از این، مقالـه  .ایرانی سخن به میان آمده است

اسـت   که دیدگاه غالب ایـن  جانکته گفتنی این. است فرهنگ عربی در فارسی منتشر شده

پس از آمدن اسلام بـه ایـران،   این لغات ، یعنی بوده که ورود لغات عربی در دورة اسلامی

ی راه یافتـه و در متـون   هاي ششم و هفتم به بعـد بـه زبـان فارس ـ    هم بیشتر در سده آن

ت گرفته و جا خوش کرده استفارسی شد .  

ر کوشش بر آن است تا جایی که اسناد در دست است نشان بـدهیم کـه   در این گفتا

 -بسـتانِ زبـانی   ورود لغات عربی به زبان فارسی از روزگاران بسیار دور رخ داده و این بـده 

. اند، صورت گرفته اسـت  ها ارتباط داشته فرهنگی چه بسا از آن زمانی که ایرانیان و عرب

همگـی پـیشِ رويِ مـا    ) زبان پهلـوي (ن فارسی میانه براي پیگیري رد پاي این لغات متو

شـود کـه نگـارش     یادآوري مـی . کدام متن داراي لغات عربی هستند رددگبود تا بررسی 

واژگان عربی حتی اسامی و اعلام خاص به خط و زبان پهلوي در ایـن گفتـار بـه عنـوان     

نیسـت  ژه وا وامن تلقی شده است، اگرچه نگارش لغات یک زبان به خط دیگر زبـا ژه وا وام

نخست بایـد همـه   . این گفتار استتأکید در اینجا به دلیل ارزش و اهمیت تاریخی مورد 

صـورت دقیـق   ه ت مقاله بعاارجا. رددگمسئله روشن  د تاشدن میبررسی و آزمایش متون 

  . به فصل یا صفحه و سطر متون بیانگر حقیقت این پژوهش است

  

  تحقیقپیشینه 

جایی که نگارنده آگاهی دارد تاکنون مقالـه یـا کتـابی در ایـن     دربارة پیشینۀ مقاله تا

هـاي   هـا و کتـاب   هاي دخیل عربی در فارسی مقالـه  ؛ اما دربارة واژهخصوص منتشر نشده

. انجامد قابل توجهی نوشته شده است که ذکر یکایک آنها در این گفتار به اطالۀ کلام می

ها مورد بحث این گفتار نیست و دیگران بـدان   شود که هزوارش این نکته نیز یادآوري می

براي نمونه، کتاب هزوارشهاي پهلوي، اثر دکتـر محمـدجواد مشـکور، چـاپ     . اند پرداخته

   .بنیاد فرهنگ ایران
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  ]ادبیات تحقیق[بررسی و تحلیل واژگان دخیل عربی در متون پهلوي

را  پیش از آن که به متون پهلوي بپردازیم اشاره به گذر تاریخی چند سده پیشتر مـا 

ــان  ــه زب ــی ب ــا پیشــینۀ ورود لغــات عرب ــی باســتان رهنمــون مــی  ب از . ســازد هــاي ایران

هـاي ششـم تـا چهـارم پـیش از مـیلاد،        هاي زمان هخامنشیان، یعنی سـده  نوشته سنگ

آید که شبه جزیرة عربستان زیر فرمان شـاهان هخامنشـی بـود، بـدین معنـی کـه        برمی

نمونۀ این اسناد را در کتیبۀ بیستون، . رانی بودندار فرمانروایانِ ایزگ زبان باج مردمان عرب

  : خوانیم ، داریوش یکم هخامنشی می)و جاهاي دیگر(ستون یکم 

θātiy Dāravayauš xšāyaθiya ima dahyāva tyā manā patiyāšn 
vašnā Auramazdāha adamšām xšāyaθiya āham Pārsa Uvja 
Bābiruš Aθurā Arabāyā Mudrāyā .. DB I 12-5 

، بـه  )تابع من شـدند (این کشورهایی است که به سويِ من آمدند : داریوش شاه گوید

، بابِـل، آشـور، عربایــا   )عـیلام (پـارس، خـوز  : مـزداه مـن شاهشـان شــدم    خواسـت اهـوره  

  ).سرزمین و کشور 23روي هم ..... (، مصر )عربستان؟(

بـا  ) مشیدتخت ج(هاي داریوش، پرسپولیس  در کتیبه Arabāyāافزون بر این، واژة 

و نیـز کانـال سـوئز     26سطر ، eکانال سوئز ، 27سطر ، aنقش رستم ، 11، سطر eنشانۀ 

m ، نوشـته   جز ایـن، در سـنگ  . هایی همانند بیستون به تکرار آمده است با گزاره 7سطر

نیـز بـا همـان مضـمون جـزء       25سـطر  ، h) تخـت جمشـید  (خشایارشاه در پرسپولیس 

کننـد و قـانون او را رعایـت     ده و فرمان او را اجـرا مـی  کشورهایی است که او شاه آنها ش

 ,Kent 1953: 117 :ك.ر هـا بـه ترتیـب    نوشـته  براي متون سنگ(. ار او هستندزگ کنند و باج می

136, 137, 141, 145, 151(.  

همــین واژة ) باســتان(ژة عربــی در فارســی وا وامشــاید بتــوان گفــت کــه نخســتین 

arabāya-  یسـندة کتـاب فارسـی باسـتان، آن را نـام یکـی از       است که رونالد کنـت، نو

 Kent: ك.ر(دانـد   چنین نام نژاد عربی می و هم) ایرانیان(= هایی پارسیان  ها و ایالت استان

1953: 169-170( .  

هـاي ایرانـی    ها در دیگر زبان گونه نمونه هاي ایرانی میانه، از این در دورة تاریخی زبان

، بـراي  )پهلـوي (پدیده را تنهـا در زبـان فارسـیِ میانـه      جا این در دست است، ما در این

  . کنیم گیري می نمونه، پی
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، از جمله مـتن  )پهلوي(همچنین نام سرزمینِ عرب را در برخی از متون فارسی میانه 

 lwst’n' /Arwestān’/ تـر، یعنـیِ   بـه صـورت روشـن    پهلوي کارنامۀ اردشـیر بابکـان  

  :بینیم می »عربستان«

andar ān gāh pus-ē ī pad Arwestān būd abāg was spāh az 
tāzīgān ud *mečanīgān pad drayāb widārag mad abāg Ardaxšēr ō 
kōxšišn ēstād. KNA 6.15 

در عربستان بـود، بـا   ] از پسران کرم خداي هفتان بوخت[پسري ) زمان(اندر آن گاه  

رگاه دریا آمـد، بـا اردشـیر بـه     به گذ) مکران بلوچستان(سپاه بسیار از تازیان و مکرانیان 

  .ایستاد) نبرد، ستیز(کوشش 

وندیداد، فرگرد یکم، بند نوزده، این سرزمین، جزء نواحی است ) زند(در متن پهلويِ  

مزداه آفریده که به سـبب نداشـتنِ فرمـانروا، گسـتاخ هسـتند، و بـه زودي بـاز         که اهوره

  ).؟(خواهند ایستاد 

šāzdahom az gyāgān rōstāgān ī-m pahlom frāz brēhēnīd man 
kē Ohrmazd hēm abar pad *ōδhā [‛L δ’ y = Av. aoδaēšu] ī 
Arwestān /’lw’st’n'/ ī Hrōm )1(  kē a-sardār abar mānišn hēnd kū 

zūd abāz ēstēnd. Pahl.Vd. 1.19 
ايِ شانزدهم از جاها، روستاهاییِ که برتر فراز آفریدم مـن کـه اهـورامزدایم، در اوده ـ   

بـدون  (سـردار   ، کـه بـی  )سرزمین عربی که از آنِ روم اسـت؟ (عربستانِ روم ) سرچشمۀ(

 ). عقب نشینند(ساکن هستند، که زود بازایستند ) فرمانروا

  بسنجید با متون فارسی میانۀ مانوي، بـه صـورت/arwāyestān /’rw’yst’n »  نـام

ــه   ــت اربای ــتانی از بی ــان / Bēt ’Arbāyēاس ــمال می ــرین( رودان در ش ــین النه . »)ب

  ). Durkin-Meisterernst 2004: 53.نک(

خـورد، نـام شـهرهاي مقـدس      نام دیگري که در متون فارسی میانه به چشم می جاي

شـهر   هـاي ایـران   و یمن اسـت، در مـتن پهلـوي شهرسـتان    مکّه و مدینه، و شام و کوفه 

  : خوانیم می

wīst-ē čahār šahrestān andar zamīg Šām, Yaman, Frīgā ud 
Kufah ud Makkah ud Madīnag gāh kard ēstēd, ast šāhān šāh, ast 
kēsar. SHE 21.33 
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بیست و چهار شهرستان را در سرزمین شام، یمن، افریقا و کوفه و مکه و مدینه، چـه  

 ).به عنوان پایتخت ساخته است(، گاه کرده است )روم(چه قیصر ) ایران(شاهنشاه 

اگرچـه برگرفتـه از اصـل عبرانـی بـه      ) آیه 52نام سورة قرآن با ( )2(نام خاص ابراهیم

تـوان گفـت کـه از     انـدکی تسـامح، مـی    است، ولی با »پدر عالی«رام به معنی -صورت اب

هاي ایرانی آمده است، در متن پهلوي یادگار زریران که اصل از زبـانِ   طریقِ عربی به زبان

  : کنیم ا مشاهده میپارتی دارد، به صورت پهلوي شده این نام ر

Aprāhīm /’pr’hym/ debīwarān mahist frawardag be āwišt. AZ 
3.22 

  .را مهرکرد) طومار(فرورده ) بزرگترینِ دبیران(ابراهیم دبیران مهست 

اگر چه اصلِ این واژه خود . نامه آمده است ژة خراج نیز در متن پهلوي ارداویرافوا وام

، در »کـار، کوشـش، مالیـات، خـراج    «به معنـیِ   hargصورت  ژة فارسیِ میانه بهوا وامیک 

دگرگون گشـته،  ) بر وزن فَعال(زبان عربی، نخست به صورت خَرج و آنگاه به شکلِ خَراج 

   :شود و سپس به صورت معرّب دوباره در متن یاد شده، دیده می

ēn ruwān druwandān kē-šān …. was mardōm abē-bun ud abē-
bar kard ….ud xarāj ī garān hamē abāyist dādan. AWN 49.4 

کردنـد کـه خـراج     بـر   بن و بـی  این روان آن دروندانی است که آنان بسیار مردم را بی

  .دادند گران بایست می

شهر، بـه صـورت    هايِ ایران نام خاص ابوجعفر ابودوانیقی را در متن پهلوي شهرستانی

  : دهد نايِ شهر بغداد را بدو نسبت میخوانیم که نویسندة آن ب پهلوي شده می

 šahrestān ī Baγdād Abū-Gāfar čiyōn-šān Abū-Dawānīg 
xwānēnd kard. SHE 24.60 

خواننــد، کــرد  ، چنــان کــه ابودوانیــق مــی)ابــوجعفر(= شهرســتانِ بغــداد را ابوغــافر 

  .)3()ساخت(

ی آن را دگردیسی ِ خاص ابالیش، از دیدگاه مري بویس تصحیف ابالیث است، برخ نام

منین در متن پهلـوي مادیـان گُجسـتگ    ؤدانند و مأمون و صفت وي امیرالم از عبداالله می

  : ابالیش ذکر شده است

Abālīš …. rāh ō Bakdād ud dar ī Mamōn Amēr mōmenēn 
grift. MGA 0.3 
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 . )4(گرفت] درپیش [منین ؤابالیش راه به سوي بغداد و دربارِ مأمون امیرالم

خالدان را اگر عربی بینگاریم یـا واژة دخیـل از عربـی در فارسـی      )5(خاص یعقوبنامِ 

  : میانه بپنداریم در کتابِ پنجمِ دینکرد، از او یادشده است

hangirdīg passox ī Ādurfarrobay ī Farroxzādān hu-dēnān 
pēšōbāy abar nīšānagīg pursišn ē-čand ī Yākob ī Xālidān. DK5 
1.3 

) مهـم (= دار  زادان پیشواي بهدینان به چند پرسش معنی ختصر آذرفرنبغ فرخپاسخ م

  . یعقوب خالدان

kē-šān im Yākob wandīg frāz awiš rasišnīg abar sālārīh ī ēr-
tōhmag Waman šud‹an›. DK5 1.3-4 

  .رسد پیوند این یعقوب از زمان سالاريِ ومن که ایرانی نژاد بودند، به آنان می

واژگـان  ) گـزارش گمـان شـکن   (پازند شـکندمانیگ وِزار   -آشنايِ پهلوي متنِ نامدر  

شود که ایـن مـتن جـزوِ متـون      یادآوري می. عربی به پهلوي برگردان شده است -قرآنی

فصـل نخسـت   . آید و دارايِ شانزده فصل است کلامی و فلسفی فارسی میانه به شمار می

دربارة دین اسلام، فصل  12و  11فصل . استتا دهم بحث و گفتگو دربارة دین زردشتی 

که ناتمام نیز است، در رد  16در رد یهودیت و فصل  15در رد مسحیت، فصل  14و  13

گزینـی کـرده و در    ، آگاهانـه واژه )قرآنی(نویسنده در برابر لغات دینی عربی . دین مانوي

گان زیر برپایۀ متن پهلوي و پازنـد  واژ. کار برده است به) پازند(، واژگان پهلوي آنها مقابل

شکندگمانیگ وِزارِ ویراستۀ جاماسپ آسانا و وِست، و نیز مـتن ویراسـتۀ دمنـاش مرتـب     

این ).  Jamasp-Asana & West 1887; de Menasce 1945: ك.ر(. شده است

  : )6(خوانیم برابرنهادي را در زیر می

 afrāz »ــراز ــالی، : »ف ــن« āhanĵāg 8.61تع ــا، کش ــه، : »دهآهنج -aknāragجاذب

zamānīh »لی، : »کران زمان بیاَزanastīh » م،  : »نیسـتیـدعabaxšāyišngar 11.4 

ــایش« ــر بخش ــان : »گ ــیم،] و[رحم ــروز « abarwēz 11.20 رح ــز، پی ــد: »اپروی ، مجی

abērāhēnīdārīh 11.271 »دلالت؟، : »کردن  راه بیa-sahmān 274 n.2 »مـرز  بی« :

غایـب،  : »نـامرئی « awēnābdāg 8.24عقلِ غریزي، : »فطري خرد« āsn-xrad، لانهایه

buništag 16.4 »اصل، : »بنیادčiyōnīh »ت، : »چونیماهیčēr 11.20 » عزیـز،  : »چیـر
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čihr »طبـع،  : »چهرčim » ـمـت،  : »چنیčiš 11.2, 93 » شـئی،  : »چیـزdānāg » دانـا« :

خـالق، بــاري،  : »دادار« dādār 11.4علـم،  : »دانــایی« dānāgīh 11.4حکـیم، علـیم،   

dōstīh 11.217 »ـت،  : »دوستیمحبē(wa)k 11.4 »  واحـد،  : »یـک، یگانـهframān 

: »گیـرا « gīrāg 8.61عـرضَ،  : »کیفیت، خاصـیت « gatišn 3.20امر، : »فرمان« 11.93

عقـلِ  : »خـرد اکتسـابی  « gōšōsrūd-xradجـوهر، ذات،  : »گـوهر « gōhr، )قوه(ماسکه 

مـزاجِ  : »آمیـزش « gumēzišn 16.5، )قـوه (هاضمه : »گوارا« gugārāg 8.61اکتسابی، 

 hunsandīh، حـذلاً : »هشـتن « hištan 11.359النیـه ؟،  : »هستی« hastīhاختلاط، 

 ĵumbišnهـدي،  : »رهبـري کـردن  « ĵāmēnīdan 11.359رِضا، : »خرسندي« 11.27

ــبش« ــه : »جن ــت(حرَکَ ــام« kām 11.93، )حرک  kāmrawāgīh 11.27اراده، : »ک

ــامروایی« ــوذ المشــیت، : »ک ــه« kirbakkarنُف ــر کرف ــف، : »گ ــم، : »ســتم« mustلطی ظُل

nišāmīh 16.51 »جز، : »فاصله، شفقحpardag 11.93 »جاب،: »پردهح pādahišn 

ــاداش«11.149 ــد : »پـ ــده دادن(توعیـ ــان« paymān 1.13، )وعـ ــط، : »پیمـ وسـ

pādyāwand 11.20 »ــر، : »توانمنــد ي، متکبــو ــاك شــدن« pulīdan 16.22ق : »پ

 rāstīh 11.4 نَصـب، : »رنـج « ranĵ 13.203مـدبر،  : »راهنمـا « rāyēnīdār، استصـجا 

دافعیه ): حس(سپوزا « spōzāg 8.61کَرَم، جود، : »رادي« rādīh 11.4عدل، : »راستی«

): ممکن شدن: فعل( šāyēn 8.6 (nē)، نفع، )منفعت(منفعه : »سود« sūd 8.49، )قوه(

، )اسـتطاعت (اسـتطاعه  : »تـوان « tuwān 8.124عـرش،  : »تخـت « taxt 12.6محـال،  

tuwānīh »قدر، تقدیر، : »تواناییtuwānīg 11.4 »قـادر،  : »تواناuzmāyišn 11.115 

 wēnābdāgاستکمال، : »کامل« wāspuhragānīh 5.49، )محنت(محنَه : »آزمایش«

: »مـرز « wīmand 11.329خـلاص،  : »دوري« wizārišn 16.6شاهد، : »دیدنی« 8.24

: »گرونـدگان « wurrōyišnīgān 6.3عقـل،  : »ویـر، درك « wīr، )قسـمت (حد، قسـمه  

  ). ضرر(ضُرّ :  »زیان« ziyān 8.49مؤمنین، 

از آن  ؛تـوان دیـد   هـاي عربـی را مـی    ژهوا وامدر برخی از متون پهلوي دیگر نیـز ایـن   

  :خوانیم می 8در زند اردیبهشت یشت، واژة مغرور را در بند : اند دسته
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…. tar menišn mardōm dūr bawēnd maγrūr / mglwl/ menišn 
mardōm dūr bawēnd tab dūr bawēnd…. ZXA 103.8 

   .مردمِ تحقیراندیش دور شوند، مردمِ مغرور اندیش دور شوند، تب دور شود

 مورد از این واژگـان  9، )توبه(، بخش خودپتیت )20گفتـار،   پیش: ك.ر( در زند خرده اوستا

شـریکان   هـم ، جزیه، بهتان، ، ظلم)فارسی -عربی(بلکه : ازندا خورد که عبارت به چشم می

  : ، ثابت، حرص، کاهلی، شک)عربی -فارسی(

…. pas az raftan ī ōy rawā nē dārēd balkē / bllk y/ abāg ān 
kasān ud frazandān ān kas wadīh kunēnd…. ZXA 65, 1.7-9 

 .ندارد، بلکه با آن کسان و فرزندان آن کس بدي کنند پس از رفتنِ او روا.... 

ō rāy az rāh abē-dād kū zulm /zwllm/ be kunēd. ZXA 67, 
1.11-12 

  .براي او از راه بیداد یعنی که ظلم بکنند.... 

ayāb az rāh ī jezyēh /czyh/ az mardōmān tābā (?) be gīrēd. 
ZXA 68, 1.4f. 

  .؟ بگیردمردمان تاوان یا از راه جزیه از..... 

kas-ē kē abar drōg buhtān /bhwt’n'/ kunēnd ayāb abāg zan ī 
kas-ē nazdīkīh kunēnd ayāb čiš ī kas-ē duzdīh kunēd ān wināh 
rāy hamēmāl gōwēd. ZXA 69, 1.5-7 
کسی را که به دروغ بهتان کنند یا با زنِ کسی نزدیکی کنند یا چیـزِ کسـی را دزدي   

   .ن گناه را همیمال گویندکنند آ

….ō zamīgān ud ham-šarīkān /hm šlyk’n'/ ī man andar 
xwāstag…. ZXA 70, 1.13f. 

 ]. گناهی مرتکب شدم، به توبه شوم[شریکانِ من در خواسته  ها و هم نسبت به زمین

az har gōnag hamāg wināh sābit /s’byt'/ šudag…. ZXA 72, 
1.2f. 

 ] ..... باشد[ه ثابت شده از هرگونه همه گنا

āz ud hirs /hls/ kardg xešmēnīh arešk kardag. ZXA 74, 1.3f.  
  ......آز و حرص کرده، خشمگینی رشک کرده 

kāhelīh /k’hlyh/ kardag kas-ē rāy ābrō nē dādag waranīg. 
ZXA 74, 1.9f. 

  ..... کاهلی کرده، براي کسی شهوت آبرو نداده 
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ud gumān ud šakk /šk/ az ān ī mardōmān dūr kard. ZXA 76, 
1.11f.  

   ).باید کرد؟(گمان و شک از مردمان را دور کرد 

هـاي متـأخري اسـت کـه در جنـگ       متن پهلويِ روز هرمـزد مـاه فـروردین از مـتن    

MU29 ،سـطر   112آمده و بار دیگر از صفحه  78 تا پایانِ صفحه 6سطر  73 از صفحه

اي مکملِ متن پهلوي روزِ فروردین  که به گونه. ار شده استتکر 7سطر  117تا صفحه  7

  : )7(آید، چند واژة عربی در لابلاي متن آن آمده است ماه خرداد به شمار می

 / spl سـفر ، 9. 14متن روز هرمزد ماه فروردین . نک'hwytmt /واژة خدمت. 4.13

 24و  6و  2.  22مـان،  ه / mysl)مانند(واژة مثل ، 10.  20با فعل آمدن فارسی، همان 

نیـز وداگ بـا   ، 3. 22، همـان  / wyt’k ، واژة وداع عربی به صورت پهلوي شده وداگ9. 

.  22همـان   'pwl myntپرمنّت  عربیِ -؛ واژة مرکبِ فارسی 11.  24همان ، فعل شدن

 ‛LHzlh’yhفارسـیِ عـذرخواهی بـه صـورت درهـم ریختـه        -و واژة مرکبِ عربی 3-4

سفره به صـورت پهلـوي   ، 10.  24با فعل کردن، همان 'tl’wt واژة تلاوت، 4.  22همان 

عربی برحق به صورت پهلوي  –و واژة مرکب فارسی 6.  28همان  / swplkشده سفرگ

   . 9.  28همان  / bl hkشده برهک

، کـه حـاويِ   )161تـا   2صص ( MU29چنین در همان متنِ یادشده، یعنی متنِ  هم

هايِ برگزیـده   ها و بخش رس و جمشید، گلشاه و دیگر داستانتهمو، داستانی از گرشاسب

فارسـی را بـه    -تر زبان پهلوي است، واژگان عربی و گاهی عربی و بازنویسی از متون کهن

هـایی از آن   جا نمونـه برد که در این فراوانی به کار میآسانی در جملات و عبارات خود به 

  .شود متن با ذکر شماره فصل و شماره بند بازگو می

 'kam-asīlān /km’syl’n) عربی -فارسی(اصیلان  کم، xabar / hbl 26.6خبر 

بـا فعـل    xalās /hl’s/ 13.3خـلاص  ، ayyām /’y’m/ 17.76, 77’ ایـام ، 17.45

 dafag /ţpkدفعه به صورت پهلوي شده ، با فعل شدن /hāsel /h’sylکردن، حاصل 

 marātebمراتـب  ، xatāb /ht’b' 9.4خطاب ، tamām /tm’m 10.1تمام ، 10.2

/ml’tyb/ 9.4 ،      پهلـوي شـده هـوا بـه صـورتhawāg /hww’k/ 1.36 ،  هولنـاك

 ,mowāĵerih /mw’clyh 3.37مـواجره  ، /hawlnāk /hwln’k) فارسـی  -عربی(

 awwal tā’) عربـی  -فارسـی  -عربـی (و ترکیب اول تا آخـر  ) ؟( »بارگی غلام« 42 ,41
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’āxar /’wl t’ ’xl/ 1.68  .  

ها و فصول گوناگون، لغـات عربـی و فارسـی دري را     که این متن در بخشبب اینبه س

مثال از خود متن یـک   هایی به همراه شاهد برد، کمی بهتر است با آوردن نمونه کار می به

تر با سبک و سیاقِ آن آشنا شویم، تا باشد که خوانندگان گرامـی گـرایش بـه     گام نزدیک

  . خواندن خود متن داشته باشند

ساعت، قبول به صورت کبول بـا فعـل   ، واژة ابلهی به صورت پهلوي شده ابلگی. 4.15

عربـی بـا نشـانۀ    ) حکما جمع حکیم(نمودن و داشتن، و کردن فارسی، نیز واژة حکمایان 

هـاي آوردن و آمـدنِ    واژة اقرار به صورت پهلوي شده اکرار با فعل، جمع فارسی و هذا بذا

 :فارسی به کار رفته است

Frāsyāg Tūr gumān burd kē ān Mānūščihr šāh az xwurd-sālīg 
ud ablagīh bar partāb ‹ī› tīr gōwēd hamān sāat paymān kabūl 

nimūd ud az Ērān bērōn raft. MU29 26.15-16 
افراسیابِ تور گمان برد که آن منوچهر شاه از خُردسالی و ابلهی بر پرتابِ تیر گویـد،  

  .ول نمود و از ایران بیرون رفتهمان ساعت پیمان قب

šāh ud Ĵāmāsp bar ān āgāhīdag abar dēn ī Ohrmazd akrār 
ābardand /’kl’l ’pltn'/ . MU29 19.1 

  .شاه و جاماسپ به آن دین آگاه شده، بر دین اورمزد اقرار آوردند

hokamāyān kē passox ōy *hāz-be-zā šnūdand abar dēn akrār 
āmadah /’kl’l Y’TYWNtn'/ dēn ī ōy kabul kardand. MU29 19.5 

شنودند، بر دین اقرار آمـده،  ) چنین این(بهذا  را هذا) زردشت(= حکیمان که پاسخ او 

 .دین او را قبول کردند

pas az ān be rōz ī Tīr ud māh ī Tīr mardōmān ‹ī› Ērān zamīg 
�ašan kardan kabūl +dāštēnd. MU29 26.21 

  . زِ تیر و ماه تیر، مردمانِ ایران زمین جشن کردن قبول داشتندپس از آن به رو

چنین حکم و ملک، نیـز حکـیم و حکمـا، در     هم، حد و سرحد فارسی بی -واژة عربی 

 : جملات زیر ذکر شده است

hamān rōz wārān bē-hadd ud bē-šumār wārīd. MU29 26.21 
 .شمار بارید حد و بی باران بی) بیرون رفتن افراسیاب(= همان روز 
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be ī hokm ī Ohrmazd xwadāy ān tīr andar molk ī Tūrān tā sar-
hadd ‹ī› Jēyhūn rasīd. MU29 26.19 

 .به حکمِ اورمزد خداي آن تیر اندر ملک توران تا سرحد جیحون رسید

�āmāsp hakīm wazīr ‹ī› šāh Wištāsp būd. MU29 20.1 
  .شاه بود جاماساپ حکیم وزیرِ گشتاسپ

ud ān čahār hokamā kē dar pēš ī Wištāsp būd awēšān be 
pādixšāy guftēnd kē amā har čahārīh abāg ham būd dō saxwan 
be Zarduxšt pursēm. MU29 19.1 
و آن چهار حکما که در پیش گشتاسپ بودند، ایشان به پادشـاه گفتنـد کـه مـا هـر      

  .ردشت بپرسیمچهارتایی با هم بودیم، دو سخن از ز

و مکـر و  ، هاي غالب، کتاب، و مقام به صورت پهلـوي شـده مکـام    در عبارات زیر واژه

   :شود منصب دیده می

ud čiyōn sar hazārag ī tō šawēd Spitāmān Zarduxšt az wināh 
čē ān mardōm ī wad-parist dēwān ud *šaydāyān γālēb /g’lyb/ 
šawēnd. MU29 17.61 

چنان مردمِ بدپرست، دیـوان  ) ورزیدن(از گناه ! ارة تو شود اي زردشت و چون سرِ هز

  .و عفریتان غالب شوند

 pursēš az kētāb ‹ī› Dēn-kard abar nask ‹ī› huspāram kē 
fragard‹-ē› wīst ud šaš ast. MU29 28.1 

  . فرگردي بیست و شش است) داراي(پرسش از کتابِ دینکرد بر نسک هوسپارم، که 

Frāsyāg …. pas šarmgēn šudag be raft ud dar sar-hadd ī Tūrān 
makām grift. MU29 26.20 

 . پس شرمگین شده برفت و در سرحد توران مقام گرفت.... افراسیاب

kū pad zēnāhr-xwārīh be farroxīh ud wuzurgīh hangārēnd ud 
dast-paymān kē kunēnd pāydārīh nē kunēnd kē pad wasīh makr 
‹ud› frēb azēr pad dādestān dārēnd. MU29 17.42 

پیمـان کننـد، پایـداري     خواري را فرخّی و بزرگی انگارنـد و چـون دسـت    پس زینهار

  . دارند] به کار) [داوري(در دادستان ) نهانی( نکنند، بسی مکر و فریب زیر

har pādixšāy …. dar barābar ī dēmag ‹ī› ōy be gozarad hamān 
sāl az mansab be ōftad. MU29 20.4 
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بگذرد، همان سال از منصب ) جاماسپ(= او ) پرستشگاه(در برابرِ دیمه .... هر پادشاه 

  .بیفتد

در عبارات زیر نام خاص جمال بصري، حاکمِ پارس و پیشامدي که بر سر وي آمد، با 

 :شود واژة معزول گشتن و وداع یافتنِ فارسی، در ساخت فعل مرکب گزارش می

rōz-ē �amāl ‹ī› Basrī hākem ī pārs būd sawār šudag dar ān be 
gozašt har čand buzurgān-iš be ōy guftand “kē asp az ān gyāg be 
gardān (?) tā xūb ast ayāb ān kē payādag šudag rawēm behtar, 
�amāl ‹ī› Basrī nē šanīd ham-čenān abāg sawārīh be gozašt ōy 
ham dar ān sāl māzūl gašt ‹ud› wafāt yāft. MU29 20.5-6 

بگذشـت، هرچنـد   ) )8(کـاخ (= روزي جمالِ بصري حاکمِ پارس بود، سوار شده در آن 

تا خوب است یا آن کـه پیـاده شـده،    ) ؟(جا بگردان که اسب را از آن«ان به او گفتند بزرگ

ذشـت، او هـم در آن سـال    چنان با سواري بگ ، جمالِ بصري نشنید، هم»برویم بهتر است

  .معزول گشت و وفات یافت

و مــنجم ) پهلــوي شــده ؟(دان  دان بــه صــورت نامــاس فارســی نــاموس –واژة عربــی

 : در شاهد زیر آمده است) شناس ستاره(

 Frāsyāg Tūr az nāmās-dānān ud mona��emān rāy pursīd ka 
wārān čē rāy nē wārēd? MU29 26.4 

و منجمان پرسید کـه بـاران   ) دانندگان قانون طبیعی(= دانان  اموسافراسیابِ تور از ن

  چرا نبارد؟

  :هاي رسم، و رضا به صورت پهلوي شده رضاگ در عبارات زیر ذکر شده است واژه

kū pad abar rasm ī niyāgān ud pēšēnagān abar rā yašt yazišn 
yazdān �ā�ā kunēnd. MU29 17.68 

یشت، یزشِ ایـزدان  ) چون(که به رسمِ نیاکان و پیشنیان را  )در پایانِ هزارة زردشت(

  .انجام دهند) عوضی(جا به جا 

 šah Wištāsp rezāg dād. MU29 19.2 
  . شاه گشتاسپ رضا داد

و شـک در   »درختـان «و جمـع فارسـیِ شـجران بجـاي      »درخـت «واژة شجر به معنی 

 :شواهد زیر نمایان است
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kū pad abāg anē draxt kē wēnēm abāg haft tāk dāšt kū kē ān 
ša�ar-ē haft-tāk hamānāg būd. MU29 17.21 

داشت، یعنـی کـه همانـا آن    ) شاخه(درخت که بینم هفت تاك ] در خواب[که دیگر 

  . تاك بود شجرِ هفت

šaĵarān /ščl’n'/ pl. MU29 17.15 
MU29 17.30; andar mardōmān ī gētīg dēn ī tō padīrēd ud kas-

iz šakk ud gumān ‹ī› wad pad dēn nē āwrēd ud rāh ī nēk ud 
abēzag be rawēd. MU29 17.4 
در میانِ مردمان گیتی، دین تو را پذیرد و نیز کسی شک و گمانِ بد در دیـن نیـاورد   

  . برود) پاك(و راه نیک و ویژه 

هـاي زیـر بـه چشـم      فارسـی طلبیـدن در نمونـه    –عربی  صفت تعالی براي خدا، فعل

   :خورد می

čē ān kē xwadāy tālā bē kas-ē nē mē mānad saxwan ōy ham 
xwadāy ham be saxwan kas-ē nē mē mānad. MU29 19.2 

، سـخن او هـم   ]است[خداي ) هم(ماند، سخن او  که خداي تعالی به کسی نمی چنان

 .ماند به سخن کسی نمی

pas dādār Ohrmazd Mānsaraspand yazd rāy framūd kū ruwān 
ī Keršāsp rāy abar nazdīk ‹ī› xwēš be talabēd. MU29 1.4 

پس دادار اورمزد، ایزد مانسرسپند را فرمود که روانِ گرشاسپ را به نزدیکـیِ خـویش   

  . بطلبد

) سـرزمین (، ولایـت  )؟( / wktواژة وحشت، و وقت بـه صـورت پهلـوي شـده وکـت      

  :بینیمتوانیم ب ریخته و خراب را در جملات زیر می درهم

kū pad ran� ud wahšat ud saxtīh abar mardōmān ī +dēnīg 
awarēd. MU29 17.78 

 . رنج و وحشت و سختی بر مردمِ دینی آید] در پایانِ هزارة زردشت[که 

andar wakt āmōxtan (?) pēš ī Ohrmazd nišast u-š wā� hamē 
+xwāst. MU29 18.1 

  .1خواست باژ همی) آموزشِ(اندر وقت آموختن پیش اورمزد نشست و 

                                                 
  .) 316و  314:  1378مزداپور  :ك.ر(جمله،  براي خوانش و معنی .1
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xwad ĵāmāsp bē walāyat ‹ī› Pārs abar kōh-ē dar dēm nihād, 
ēdōn kē ān dēm-ē az seng ‹ī› āhan-rubā sāxtag tā ēn zamān xarāb 
gaštag ast. MU29 20.2 

نهاد، ایدون کـه آن دیـم از   ) معبدي(جاماسپ، خود، به ولایت پارس بر کوهی دیمی 

  .اخته تا این زمان خراب گشته استربا س سنگ آهن

مـتنِ  (عـرض و جـوهر و ذات در بـالا    : سرانجام در کنار واژگانِ فلسـفیِ چـون  . 4.24

 : ، واژة ذات بار دیگر در این متن، در گزاره زیر نمایان است)شکندگمانیگ

ud bē az zāt ‹ī› Zarduxšt har če bawēnd ud būdē abar ōy rōšn 
būd. MU29 20.1 

  . روشن بود) جاماسپ(= ز ذات زردشت هرچه باشد و بودي بر او ج و به

 

گیري نتیجه  

هـا و   هایی که در درازنايِ روزگاران، سـده  ها و فرهنگ سخن پایانی این است که زبان

هاي فرهنگی و بازرگانی  بستان  اند، و بده ها، با هم از نزدیک پیوند و ارتباطی داشته هزاره

اند و اگر این پیوند ادامه یابد، بـاز   ِ زبانی نیز داشته بستان گمان بده اند، بی کرده) اقتصادي(

گیري در  دهی و وام شایان ذکر است که این وام. اي تداوم خواهد داشت هم چنین معامله

طـوري کـه لغویـون و     بـه . پدیدة زبانی همواره دو سویه و کمـابیش پایاپـاي بـوده اسـت    

در زبـان عربـی   ) در دورة باستان، میانه و نو(هاي ایرانی  ژهوا وامشناسان آماري که از  زبان

دورة (پنج هزار واژة فارسی و ایرانـی از روزگـاران کهـن     و اند، کمابیش از چهار ارائه داده

تـوان گفـت کـه     رو مـی  از این. تا پس از اسلام، در آن زبان جا خوش کرده است) جاهلی

ارسـی باسـتان و میانـه ورود پیـدا کـرده      ها به زبان ف لغات عربی هم کمابیش از آن زمان

است و این فرایند مربوط به فارسی پس از اسلام نیست، ولی شایان ذکر است که واژگان 

قرآنی و دینی فراوانی بعد از اسلام به زبان فارسی راه یافته است که پژوهشگران ایرانی و 

پـژوهش دربـارة    منـدان  علاقـه این پـژوهش بـه   . اند غیرایرانی از دیرگاهان بدان پرداخته

دهد که پیوند میان ایـن دو زبـان    عربی سرنخی می -فارسی و فارسی -هاي عربی ژهوا وام

  . تر بنگرند را از دیدگاه تاریخی اندکی دقیق
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  نوشت پی

 :Anklesaria 1949. نـک ( ، Ôdhâ-î Arangîstân (î Arûm) :براي خوانش دیگر .1

آمده کـه دارمسـتتر پهلـويِ وندیـداد آن را      )نام رود( raŋhayaدر متنِ اوستایی ).  13

arvastin-i-Rum )ــده و رود )رودانِ روم میــان ــد  »رنگــه«، خوان ــا ارون ــه در = را ب دجل

   .) Darmesteter 1898: 7, n. 51: ك.ر(. داند یکی می) بین النهرین(سرزمین میان رودان 

به  99:  1372آرتورجعفري : ك.ر( در قرآن،) ع(براي توضیحات بیشتر دربارة نام حضرت ابراهیم  2

  . )بعد

دوانیقی یعنی . ، خلیفۀ دوم عباسی است.)ق 1358-136خلافت (منظور ابوجعفر دوانیقی  .3

، صفت ابـوجعفر، همـین خلیفـه اسـت کـه بـه سـبب        »کند کسی که دانه دانه خرج می«

  .)85-84 : 1389اقبال آشتیانی( امساك بدین نام شناخته شد

لیفۀ عباسی است که مناظره معروف میان آذرفرنبغ فرخزادان از پیشوایان منظور مأمون خ. 4

، با شخصی به نام ابالیش در حضـور او انجـام   )سدة هشتم تا اوایل نهم میلادي(زردشتی 

 . گرفت

کار رفته است، براي  هاي قرآنی است و بارها در این متن مقدس به نیز از نام) ع(نام یعقوب . 5

  . )به بعد 416:  1372جفري : ك.ر(شناسی،  آگاهی بیشتر ریشه

پازند، شمارة فصل و شمارة پـس از نقطـه    -شمارة نخست از سويِ چپ در برابرِ واژة پهلوي.6

  .شمارة بند آن متن است

نامۀ این گفتار، میرزاي نـاظر،   کتاب. نک. این دو متن باهم به فارسی نیز ترجمه شده است. 7

   .نیز ترجمه شده است 1378اولی توسط مزداپور ، 1373

اي از اشـیاي آن   که هر کس پاره جاماسب حکیم عمارتی ساخته بود بر کوهی از پارس، چنان. 8

گذشـت،   توانست از آن کاخ بیرون بیاید، نیز اگر صاحب مقامی از برابر آن می داشت، نمی را برمی

  . )به بعد 323:  1378مزداپور : ك.ر( .شد از منصب خود معزول می
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  ابع من

  .چاپ هفتم، تهران، نامک، تاریخ ایران) 1389(اقبال آشتیانی، عباس 

  .توس، اي، تهران هاي دخیل در قرآن مجید، ترجمه دکتر فریدون بدره واژه ) 1372(جفري، آرتور 

، )1372( ، ترجمـه و تحقیـق دکتـر ژالـه آموزگـار      )ارداویرازنامه(نامه  ارداویراف) 1984(ژینیو، فلیپ 

   .ینتهران، مع

  .دانشگاه تهران، کارنامۀ اردشیر بابکان، تهران) 1378مترجم، (بهرام وشی،  فره

داستان گرشاسب، تهمورس و جمشـید،  ( 29او.بررسی دستنویس م) 1378مترجم، (مزداپور، کتایون 

  .، تهران، آگه)هاي دیگر گلشاه و متن

همـراه بـا   (ماه فروردین، روزِ خـرداد   -ردینروزِ هرمزد ماه فرو) 1373مترجم، (میرزاي ناظر، ابراهیم 

   .ترانه، ، مشهد)متن پارسی میانه

  . اساطیر، یادگار زریران، تهران) 1374مترجم، (نوابی، یحیی ماهیار 
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